
 

LYRICLIT 

Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 13 (46), Spring 2023 

https://lyriclit.iaun.iau.ir/ 

ISSN: 2717-0896 

 20.1001.1.27170896.1402.13.46.5.7 

Research Article 
 

 

Stone and Mountain in Mythology and in Nizami's "Khosro and Shirin" 

 
Mahloujizadeh Mahabadi, Masoumeh 

 Department of Persian Language and Literature, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran 
Shayeganfar, Hamid Reza (Corresponding Author) 

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tehran North Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran 
E-Mail: hrshayegan@gmail.com   

Owhadi, Mehrangiz 
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tehran North Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran 
 

 

 

Abstract 
In Persian literature, the old rock is a symbol of impenetrability and hardness, and the mountain is 

a symbol of stability and endurance. The multifaceted nature of stone in culture and literature has 
both positive and negative aspects. It is also a factor of fertility and destruction. This research aims 
to investigate the archetype of stone and mountain in mythology and in Nizami's "Khosro and Shirin" 
in an analytical-descriptive way and how the word "stone" is used. In this regard, examples are 
presented by examining the mythological roots of "Khosro and Shirin" Nizami. The main tool for 
collecting information is to get files from library sources. In this research, it was found that the words 
"stone" and "mountain" are frequently used in military works, especially "Khosro and Shirin". In 
many places in this story, the word "stone" is used in several key ways, both in the construction of 
literary arrays and in different parts of the story. Shabdiz's mysterious birth, sweet life in a stone 
building with the intrigue of Khosrow's palace women, Farhad's stonework to create a milky stream 
and bring him the desired drink, and digging a mountain for sweet love are among the things. 
Highlights of this story, which has a mythological aspect. Examining the presence of the main 
characters of this story is not complete without considering the rock and the mountain. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 86-100، ص. 1402 بهار، ششچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 

 مقاله پژوهشی

 

 نظامی« خسرو و شیرین»سنگ و کوه در اساطیر و 

 1زاده مهابادیمعصومه محلوجی

 2ن فرحمیدرضا شایگا

 3مهرانگیز اوحدی

 

 چکیده

ماية چند وجهی سنگ، در الکوی سنگ در ادب فارسی نماد نفوذناپذيری و سختی و کوه نماد پايداری و استقامت است. بنکهن

الگوی فرهنگ و ادبيات هم جنبة مثبت دارد و هم جنبة منفی. هم باعث زايش است؛ هم عامل نابودی. اين پژوهش با هدف بررسی کهن

هايی از پردازد. مثالها میتحليلی به چگونگی کاربرد آن -نظامی و به شيوۀ توصيفی« خسرو و شيرين»نگ و کوه در اساطير و در س

ای نويسی از منابع کتابخانهگردد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات برگهنظامی با بررسی ريشة اساطيری آن مطرح می« خسرو و شيرين»

زياد است. در اين داستان واژۀ « خسرو و شيرين»خص شد که بسامد استفاده از واژۀ سنگ و کوه در منظومة است. در اين پژوهش مش

ای قهرمانان های مختلف. بررسی و تحليل نقش اسطورههای ادبی و هم در بخشسنگ کاربرد فراوان و کليدی دارد؛ هم در ساخت آرايه

صر سنگ و کوه کامل نيست؛ تولد رازآميز شبديز، زندگی شيرين در بنايی از سنگ با اصلی اين داستان نيز بدون در نظر گرفتن دو عن

دسيسة زنان قصر خسرو، سنگ تراشی فرهاد برای ايجاد جوی شير و رساندن نوشيدنی مطلوب شيرين به او و کندن کوه در عشق 

 شيرين از اين موارد است که جنبة اساطيری دارد.

 .لگو، سنگ، کوه، خسرو و شيرينااساطير، کهنها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

آفرين تحول پيشرفت بشری کشف آتش، نقش ۀزايش مهر )ميترا( وجود دارد و در اسطور ۀالگوی سنگ در اسطورکهن

های معابد، گاه ساختمان را در کوه در معماری کوه در بيشتر اساطير دنيا با معنويت مرتبط و جايگاه خدايان است.است. 

د، کوه به عنوان معبشد. ساختند و کوه بخشی از آن بود. معابدی که به شکل هرم ساخته شده گويی جايگزين کوه میمی

 است.الگوی مشترکی است که در اساطير فراوانی گزارش شدهکهن

خُماهن به معنای فلز گداخته است. صفتی است برای آسمان و خود گوهر آسمان »اند. در اساطير آسمان را از سنگ دانسته

هم ره بهرنگ، به سرخی مايل و آن دو نوع است: نر و ماده دو اسطوخماهن، سنگی است بغايت سخت و تيره ۀاست. واژ

درآميخته است: يکی صفت خماهن که اشاره به فلزين بودن آسمان است و ديگری سنگ بودن آسمان. در کنار اعتقاد نخستين، 

به معنای سنگ است بنابر  -asman/ asanآسمان در اوستا:  ۀکه واژاعتقاد دوم نيز در نزد ايرانيان قدمت بسيار دارد، چنان

 (.48: 1375)بهار، « ای است جديدترگينة سپيد است که عقيدهديگر، گوهر آسمان آب ۀاسطور

زمين آبستن کوه بوده و او را »داند. کتاب آب و کوه در اساطير هند و ايرانی کوه را موجودی زنده و زاييده و زاينده می

ها، ی زاده است. از کوههای ديگرها رشد يافته و خود کوهزاده است. نخست، بزرگترين کوه عالم از زمين زاده شده و مدت

های مختلف يا کوهی واقعی مرکز جهان دانسته (. در اساطير سرزمين149: 1380)قرشی، « رودها زاده شدند و روان گرديدند

در تعدادی از »ها آمده است. های اساطيری در آن اتفاق افتاده است يا کوهی فرضی که فقط نامی از آنشود که روايتمی

و اند؛ مثلاً کوه مورای در ميان است که در مرکز جهان قرار داشتههايی چنين واقعی يا افسانهقت سخن از کوهها در حقيفرهنگ

النهرين، جبل حريق در فلسطين که ناف زمين نيز ناميده شده بود. ای در بينهای افسانه«کوه سرزمين»در هند، البرز در ايران، 

« داردپيوندد، فرازترين نقطه را در جهان مشخص میزمين و آسمان را به هم میاز آنجا که کوه مقدس محور جهان است و 

ها هر جا کوهی برای عبادت (. در اساطير ايران کوه و آسمان هميشه با معنويت همراه بوده است. انسان32: 1385)الياده، 

اند. در قديم خدا و آسمان و بلندی کردهقا میها تقدس کوه و عظمت آسمان را الزيگورات»ساختند. مانند مینبود، معابدی کوه

 (.76: 1380)قرشی، « اندو عظمت و نور، پيوستگی دائمی و آيينی داشته

های آسانی بخشنده و بسيار آسانی آورم از برای کوهمیجای دهم، بهنويد می»ها در اوستا مورد احترام و توجه هستند. کوه

همة »شود. (. ستايش کوه در کنار عناصر ديگر طبيعت ديده می29: 1381)ويسپرد، « یبخش مزدا آفريده، پاکان، ردان پاک

ان ستاييم و همة سخنها را میستاييم و همة آتشستاييم و همة درياهای مزدا آفريده را میهای خرمی راستی بخشنده را میکوه

های آسانی راستی بخشنده و بسيار ور و برسم، کوهبا اين ز(. »113: 2536، 71)يسنا، هات « ستاييمراست گفته شده را می

پروتی الهة کوهستان است، نامش به »(. در هند 32)همان: « آسانی بخش مزدا آفريده، پاکان، ردان پاکی را خواستار ستاييدنم

 (. 82: 1400)کمبل، « معنای کوهستان و در واقع خود کوهستان است

ستاييم. کسی راستی را می سرور و مقدس آرایجهان پيروزمند اندامخوش شسرو»ايزد سروش در کوه البرز جای دارد. 

که خانة صد ستون پيروزمندش در بالای بلندترين قلّه هربرز ساخته شده است داخل آن با روشنايی خود و خارج آن با 

و از کوه با شکوه خاصی (. تجسم ايزدبانو ناهيد رودخانه است. آمدن ا547: 2536، 1ها، ج)يشت« استستارگان آراسته

 Aredvi)ستايم کوه زرين در همه جا ستوده را که از برای من از يک بلندی هزار قدم آدم ارد ويسور من می»شود. توصيف می

Sura) که( با قوّت تمام هايی است که در روی اين زمين جاری است )کسیآيد او به بزرگی همة آبناهيد )از آنجا( فرود می

گير برای تعيين مرز ايران و توران (. آرش کمان279)همان: « ستايمرای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند میروان است ب

 (.341: 2536ها، )يشت« از کوه ائيريوخشوث به سوی کوه خوانوت انداخت»تيری را 
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 . پیشینۀ تحقیق1.1

ه ب« به تولد نمادين شبديز خسرو و شيرين نظامی شناختیرويکردی اساطيری و روان»( در مقالة 1388طغيانی و جعفری )

آبادی و حسامی کرمانی ايمانيان نجفپردازند. نقش نمادين سنگ، کوه، دير، قران و ماديان بکری که مادر شبديز است، می

ايران  رگریدر نگا« کوه»و « زمين»تجلی مکان مقدس در نگارگری ايران بازتاب کهن الگوی ايرانی  ،طبيعت»( در مقالة 1397)

پردازد. ايشان با توجه به متون شناسانة تقدس طبيعت در آرای الياده میبه واکاوی الگوی اسطوره« با کمک از آرای ميرچا الياده

دهندۀ تقدس پردازی نگارگری ايرانی نشاناند که الگوهای کلی طبيعتکهن ايران؛ چون: اوستا و بندهش به اين نتيجه رسيده

اصلی آنست. بيان تجسمی ويژه از طبيعت و روح کلی مناظر نگارگری زمين و کوه دو عنصر غالب آن به طبيعت و عناصر 

ه کواند که به اين نتيجه رسيده« الگوی کوه در شعر استاد شهريارکهن»( در مقالة 1398روزبهانی و موسوی لر )رود. شمار می

ستن ديک شدن و پناه جزبيشتر مفاهيم کشف و شهود، ن و است به اشکال مختلف از طريق ضمير ناخودآگاه شاعر، ذکر شده

کوه و  آبداوند، دست يافتنی و نزديک شدن آسمان از طريق کوه برای راز و نياز و پرستش خداوند و ارتباط و پيوند به خ

سی ظامی بررالگوی کوه و سنگ در خسرو و شيرين نست. در اين پژوهش کهنا يافته بازتابخورشيد در اشعار شهريار و 

 گردد.می

 . مبانی نظری2.1

 . سنگ و کوه در اساطیر1.2.1

سبب منشأ و خاستگاهشان )نظير سنگ آذرخش و مرواريد( در رديف  های معمولی به دليل شکل نمادين آنها يا بهسنگ

ر هم از اين رو که های ديگگردند. سنگگيرند؛ بدين معنی که آبستن نيرويی مذهبی و جادويی میقرار می« احجارکريمه»

اند )مانند سنگ بيت ئيل که يعقوب اند )در هند و اندونزی( و يا روزگاری تجلی ايزدی بودهارواح نياکان در آن جای گزيده

الياده، .ک: رشوند )بر آن خسبيد( و يا اين که برگزاری آيينی و يا اجرای مراسم سوگندی متبرکشان کرده است، سپندينه می

وجودآمدن استعداد سخنوری، بلاغت و ها باعث بهطبق افسانه»سنگی آهکی وجود دارد که ر ايرلند تخت (. د18:  1387

های اساطيری هايی است که ويژگیهايی از سنگ(. موارد ذکر شده نمونه229: 1395)کمبل، « شودآوری میمهارت در زبان

 اند.را به آن نسبت داده

. آفرينش معمولاً از مرکز است. در اساطير سامی آفرينش های پرتکرار در اساطير استمايهاشاره به مکان آفرينش آدم از بن

زمين جلجتا در مرکز جهان واقع بوده، برای اين که در قلّة کوه کيهانی قرار داشته است و »آدم از کوه مرکزی بوده است. 

 (.27-28: 1378)الياده، « ه شده بودجا آفريده شده و بعد از مرگش همان جا به خاک سپردحضرت آدم نيز آن

شود. در اساطير و ادبيات فارسی، کوه البرز، محل طلوع خورشيد در شاهنامه حملة فريدون به ضحاک از البرزکوه آغاز می»

کوه . (13: 1391فر، )شايگان« است. آرامگاه مهر )خورشيد( بر قلة آن قرار دارد و در آنجا سرما و بيماری و فساد وجود ندارد

کوه مقدس مرو در ميانة مناطق آسمانی سر برکشيده است. برهما، شيوا و ويشنو همراه »در اساطير هند جايگاه خدايان است. 

فوجی »در ژاپن . (34: 1385)دالاپيکولا، « کنندها، حکيمان و نيمه خدايان در قلّة آن زندگی میبا شمار ديگری از خدايان، الهه

 (.13: 1373)پيگوت، « ای ژاپن فوجی ياما مادينه و کوه هاکو نر استهای افسانهده است. در روايتاز ديرباز کوهی مقدس بو

ای ههای چينی نقش حساسی دارند و گويی تلاشهای اصلی در شعائر اسطوهکوه»کنند. ها مرز جهان را تعيين میدر چين کوه

دو »لون کوه کون (.103 :1373 کريستی،)« ن را در ميان گرفته استگيرد که چهار ديوار بلند آانسان در درون مربعی انجام می

الگوی در فرهنگ چين آب و کوه دو کهن (.114 :همان)« ماده است-عنصر يانگ )آسمان( و يين )زمين( را در خود دارد و نر

 (.293: 1398)کمبل، « ها عقيده دارند هنر و شعر به آب و کوه نياز داردچينی»بسيار مهم هستند. 
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لس هراک»افتد. کوه در اساطير دنيا، معمولاً جايگاه خدايان است. روايت جاودانگی هراکلس/ هرکول در کوه اولمپ اتفاق می

کشد که عقاب نماد زئوس و زئوس پدر کند و در ماجرای خفتن بر آتش به هيأت عقابی از آتش پر میبه اولمپ صعود می

های مختلف از آن های يونان در اولمپ سکنی دارند و بنا بر موقعيتايان و الهه(. خد163: 1380سنت،)پين« هراکلس است

 «آرام از فرازگاه اولمپ به سوی ديوارهای متبرک ايليون فرود آمدبا پروازی بی»ياد شده است. در جنگ تراوا و آخايی آتنه 

های مهم دنيای باستان اند. بسياری از معماریشدهها ساخته ها در کوه(. معابد و بسياری از عبادتگاه240: 1378)هومر، ب، 

د های جديهای مخروطی شکل داشتند که در بازسازیها سقفشبيه کوه و به شکل هرم هستند. در ايران بسياری از امامزاده

 (.405: 1382رضی،  ر.ک:کند )اند. هاشم رضی به دوران زندگی زرتشت در کوه اشاره میها ساختهسقف گنبدی بر آن

ذکر شده است. در بندهش البرزکوه  آن برای مثبتی هایويژگی و اوست ياران از در دين زرتشتی البرزکوه، آفريدۀ اهورامزدا و

 ها را ازجنبة منفی ندارد، اما در کل، آفرينش کوه به اهريمن منسوب است. هر چه نيروی اهريمن کمتر شود، زمين ناهمواری

(. در آفريقا دريک روايت اساطيری مار 73 -71: 1369بندهش، ر.ک: گردد )قايد زروانی بازمیدهد. اين انديشه به عدست می

هر جا که مار و آفريننده شب را به استراحت »دهد و عامل ايجاد کوه است. به عنوان اولين آفرينش، آفريننده را در کام جای می

(. کوه 30: 1374)پاريندر، « ها به گنج دست يابندم با کندن کوهپرداختند از مدفوع مار کوهی پديدار شد و به همين دليل مرد

بند يک تا « زامياد يشت»رود. در بخشی از با اين معنای نمادين به کار می« ديوار»ۀ اند. امروزه واژرا نماد جدايی هم دانسته

 ها آمده است.هشت فهرستی ازکوه

گرفت. ام میها انجادتگاه بزرگ يا معبد بلکه در فضای باز بر روی کوهعبادت نه در عب»کوه با معنويت پيوندی نزديک دارد. 

ای هها بالا روند و برای زئوس ]اهورامزدا[ قربانی کنند..... محرابهای کوهبر بلندترين قله»ايرانيان باستان عادت داشتند که 

تند، های شاهان در مراکز بزرگ تمدن نيسکتيبههای برجستة بزرگ و هاست، نقشهای کوهآنان در معابد نيست، بلکه در بلندی

 (.31 :1368 هينلز،) «ها جای دارندبلکه بر سينة صخره

گذارند که شايد با اعتقاد اينکه سنگها جايگاه ارواح هستند ارتباط دارد. ها بر گور مردگان سنگ میدر بسياری از فرهنگ

(. کوه نه تنها در زندگی افراد 305: 1377)يونگ،« دگان را درخود دارندها، روح مربوميان استراليا ...براين باورند که سنگ»

روح به البرز کوه که محل پل »توان آن را مشاهده کرد. ای دارد؛ بلکه در زندگی پس از مرگ هم میاساطيری جايگاه ويژه

 (.135: 1389)رضی، « شودچينوَد است هدايت می

های آرمانی در آسمان دارند. نواحی و ايالات مصر باستان را ها، نمونهاند که کوهبودهآلتايی نيز بر اين باور  -اقوام اورال»

های ها را با سرزمينرا شناختند و سپس آن« مزارع آسمانی»بودند. مردم نخست نامگذاری کرده « مزارع آسمانی»از روی 

 (.18-19: 1387)الياده، « جهان خاکی مطابقت دادند

يکم ودر آخرين روز اين جشن ]مهرگان[ که بيست»لم و ستم است و کوه جايگاه مجازات اوست. ضحاک ماردوش نماد ظ

ماه باشد فريدون ضحاک را در کوه دماوند به زندان انداخت و خلايق را از گزند او برهانيد لاجرم در اين روز عيد گرفتند و 

ها، ت)يش« در هنگام خوردن و آشاميدن لب از سخن فروبندندآفريدون مردم را امر کرد که کشتی ببندند و واج زمزمه کنند و 

2536 :398.) 

 . کاربست دوگانۀ سنگ2.2.1

د. های آيينی در باروری ديتوان ادامة آن را دراعتقاد به تأثير سنگهای رايج در اساطير است که میمايهزايش از سنگ از بن

.او ای به جهان بيرون افکنده است..ی و سحرآميز، او را از درون صخرهآور است؛ زيرا نيرويی باطنولادت ميترا بسيار شگفت»

 که مهر ولادت يافتای آبستن شد و ميترا را زاييد. به محض آناست. صخرهروشنايی است و از دل سنگی زاده شده ۀزايند
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ويژه با انقلاب زمستانی ماد بهمضمون تولد در غار بسيار کهن است. اين ن(. »91: 1387)ورمازرن، « کارهای خطير شد ۀآماد

همراه است. موقعی که زمين در دورترين فاصله از خورشيد قرار دارد و نور خورشيد در حضيض است. اين همان تاريخ 

« ن مادر اوستشود زميتولد ايزد ميترا، خدای روشنايی است. ميترا شمشير به دست از صخره متولد شد به همين دليل گفته می

(. اولين کار مهم او کشتن گاو نخستين و آفرينش از خون گاو بود. در تولد اسرارآميز شبديز سنگ به 127: 1394)کمبل، 

شود. با ورود به غار به تعالی و ماديان در زمان قران، ناخودآگاه به سوی غاری نمادين کشيده می»عنوان جفت حضور دارد. 

ان سد شبديزنام که از پيوند نمادين آسمان و زمين پديد آمده و اينشويابد و ثمرۀ اين تکامل موجودی میتکامل دست می

مأموريت خود را به عنوان مرکب عشق »ای خطير دارد و (. شبديز هم وظيفه127: 1388)طغيانی و جعفری، « شگفت است

لد ها متوابتدايی مردم از سنگ نمادهای در». دارد شباهت جادو به سنگ (. در ادبيات، تولد شبديز از130)همان: « بردبه پايان می

(. 207: 1379)کوپر، « های مقدّس مبدل گردندتوانستند به سنگدانستند و يا میبخشی میحيات ۀها را دارای قوشدند و آنمی

همة  که ها ادعا کردندنخستين قومی بودند که غار پاکاريتامبو را به عنوان منشأ دودمان خود پرستش کردند. آن»اينکاهای پرو 

 (.56: 1384)اورتون، « ها بودندها و ناگزير از خدمت کردن آناند و به اين دليل همة مردم رعايای آنمردم از آن جا آمده

ها و ديدنی»ها در ساعت سعد در باروری مؤثر هستند. مصطفوی به نقل از محمود دانشور در کتاب در باور مردم سنگ

لّی که از متوهنگامی»های شوشتر قرار دارد و گويد؛ دهد که در يکی از زيارتگاهری خبر میاز نمادهای بارو« های ايرانشنيدنی

وجودی آن پرسيدم پاسخ داد: از برکت اين سنگ مخروطی شکل است که زنان نازای اين  ۀآن مکان راجع به تاريخ و انگيز

ه ای بکند که اگر بارور گردد، هديهلد و نذر میماگيرند، هرگاه زنی آبستن نشود، سنگ را بر شکم خود میمنطقه بار می

 «شود مگر آن که هنگام نذر و عمل مالش، ساعت نحس بوده باشدپرستشگاه بدهد و البته هميشه مراد اين زنان برآورده می

ه گمان مربوط به تجديد ولادت خوارسم عبور دادن نوزاد از سوراخ سنگ بی»( در مناسک آيينی 209: 1369)مصطفوی، 

« تشده اسمفهوم نوزايی رمزی از خورشيد تلقی میرفته و خواه بهشمار میمعنای زايش از سنگی که مرکز زهدان الهی بهبه

 (.222: 1372)الياده، 

شود. برای مثال تجلی حق بر موسی در کوه طور، زايش شتر صالح از کوه های پيامبران نيز سنگ و کوه ديده میدر داستان

 شوند.الهی با سنگ می ابيل که مأمور نزول عذابو پرندگان اب

ای رههای اسطوها بدون دانستن زمينهاعتقاد به تأثير سنگ در باروری، ريشه در اساطير کهن دارد. مفهوم بعضی از آيين

ت که اس قدر ناقصای همانبخشی که با آن همراه است، تجربهقرائت يک اسطوره بدون مناسک تحول»تقريباً ناممکن است. 

تواند باعث باران شود که خود ای سنگ می(. در باور عده24: 1390)آرمسترانگ،« های يک اپرا بدون موسيقیخواندن غزل

جداميشی، نوعی سحر و جادو و آن ماليدن احجار به هم، جهت نزول باران »عامل باروری و رويش گياهان در زمين است. 

العاده که از استعمال و اصطکاک ترک و مغول قسمی سنگ بوده دارای خواص خارق زعم اقوامحجرالمطر به و برف بود....

تاش و يده است و آن را سنگ جده و جدهشدهنحوی مخصوص باران و برف در آسمان حادث میها به يکديگر بهآن

 (.315/ 1: 1378)شميسا، « اندگفتهمی

ی، در برای پيدا کردن نشان»گفتند. اند که به آن سنگِ نشان میشدهمی ها از دير زمان به عنوان راهنمای سفرها استفادهسنگ

هايی که به عنوان ريزهسنگ»است: (. در رمزگشايی داستان بندانگشتی آمده692/ 2: 1378)شميسا، « انداختندراه سنگ می

 (.6: 1366دلاشو، -)لوفر« پراکند، ستارگانندنشانه در راه می
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و  های خاصشاهان نشسته و نگين انگشتری سلاطين شده است و نوع معمولی آن در مجازاتنوع قيمتی سنگ بر تاج 

سنگ شدگی نماد مجازاتی به خاطر نگاه »مراسم آيينی کاربرد دارد؛ مثل سنگسار کردن، سنگ به خانة شيطان زدن و.... 

 (.651: 1382)شواليه و گربران، « شکن استاجازه و قانونبی

شود. سنگ تراشيده مخروطی، علامت عامل ماده محسوب می-سنگ نتراشيده نر»اند. جنسيت دانستهها را دارای سنگ

ای منفعل و دو وجهی است اگر فعاليت بشری بر روی آن مردانه و سنگ مکعب علامت عامل زنانه....سنگ نتراشيده، ماده

نجام شود تا تراشيدۀ کاملی از آن بسازد، اين سنگ شود و برعکس اگر فعاليتی آسمانی و معنوی بر آن اانجام گيرد، نجس می

نخستين تجلی زندگی از دل دريا »(. در سومر باستان 634و  631: 1382)شواليه و گربران، « يابدشود و رفعت میشريف می

هم جدا  زبه شکل يک کوه است. اين کوه دو جنسيتی و نر و ماده است. نيمة بالايی مذکر و نيمة پايينی مؤنث است. سپس ا

(. نگين انگشتری را که از سنگ 50: 1398)کمبل، « شود و الهه همان کوه استشوند و نيمة بالايی به آسمان تبديل میمی

ران، )شواليه و گرب« خاتم سليمان وحدت دو اصل مذکر و مؤنث است»دانند. شود، دارای ويژگی جنسيتی دوگانه میساخته می

)اکسير(  سنگ»اند. گانه باعث قدرتی شده است که به انگشتری حضرت سليمان نسبت داده(. داشتن ويژگی دو52-51: 1382

(. قصر سنگی شيرين در حکم 281: 1394)الياده، « کندسازد و فلزات را تصفيه و کامل میيکی شدن اضداد را ممکن می

 نمايد.پالايد و ارزشمند میاکسيری او را می

 . بحث2

 . شیرین در قصر سنگی1.2

راش بودن تسنگ جايگاه کليدی در داستان خسرو و شيرين دارد. زندگی شيرين درقصر سنگی، نژاد شبديز از سنگ، سنگ

 خواهد برايششود از کنيزان میاش پژمرده میفرهاد و کوه کندن او سنگ بنای داستان نظامی است. شيرين زمانی که چهره

ای بهتری داشته باشد. کنيزان از رشک مرد بنّا را پنهانی دعوت و شيرين را مکانی را در کوهستان در نظر بگيرند که آب و هو

 چنين توصيف کردند:

 که جادويی است اينجا کارديده

 

 ز کوهستان بابل نو رسيده 

 (176: 1372)نظامی،                   

 دهد:ای است که او را موجودی فرا زمينی نشان میگونهها بهتوصيف آن

 بگويد کای زمين خيز زمين را گر

 فلـک را نيـز اگـر گويــد بيـارام

 

 هــوا بينـی گرفتـه ريـز بر ريـز 

 بمانـد تا قيامـت بر يکی گام

 )همان(                                   

 شد:ای از سنگ اسير میشيرين در نظر ايشان جادويی بود که بايد در خانه

 که جادويی است اينجا کارديده

 بودسرای تنگ میآن زندان در

 

 ز کوهستان بابل نو رسيده 

 بودچو گوهر شهربنـد سنگ می

 )همان(                                  

تصور زنان دربار از شيرين وجودی فرا طبيعی است، حتی خسرو پرويز هم پس از شنيدن توصيف شاپور از شيرين و 

)همان:  «زاد دارد؟سر پيوند مردم»گويد هنگام خواستگاری از او بپرسد: داند و مین میتر از انساشبديز، او را زيباتر و خاص

 کند:رود، تشبيهاتی با استفاده از واژۀ سنگ بيان می( هنگامی که شاپور به طلب شيرين به ارمن می155
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 که جادويی است اينجا کارديده

 چو آتـش گر ز آهن سازد ايـوان

 ه نيرنگبرونش آرم به نيروی و ب

 

 ز کوهستان بابل نو رسيده 

 چو گوهــر گر شــود در سنـگ پنهـان

 چو آتش ز آهن و چون گوهر از سنگ

 )همان(                                     

شدند. توصيف شاپور از اين کوهستان، تأکيد بر واژۀ شيرين و زيبارويان همراهش در تابستان در کوهستان ارمن جمع می

 دهد:ا نشان میسنگ ر

 های لاجوردیگرفته سنگ

 کشيده بر سر هر کوهساری

 

 های گل سرخی و زردیز کسوت 

 زمـردگـون بسـاطــی مــرغـزاری

 (156)همان:                                

وران را با نوشاندن ( جنگا217: 1378)هومر، الف، « انگيز که بانگ آدميزادگان داردالهة هراس»در سرود دهم اديسه، سيرسه 

ای، در هايی زدوده و رخشان، در درهاز سنگ»اش کرد. خانهجام شرابی همراه با دارويی زيانبار مسخ و به خوک تبديل می

کردند طرزی که مثل سگان رفتار می(. وی شيران و گرگان را جادو کرده بود به220)همان: « جای بازی ساخته شده بود

 شود.سنگی با جادوگری تصاوير و نمايی است که در اين بخش از اوديسه ديده می ( زندگی درخانة)همان

يابی به هايی است که انسان، در جهت تکامل روحی و دستاز جهت قياسی، حاکی از آزمايش»های ساختمانی سنگ

ين با زندگی در قصر سنگی (. گويی شير492: 1392)سرلو، « حالات ضروری انضباط، انسجام و پايداری بايد بدان تن در دهد

ندۀ دهتواند پرورشيابد. سنگ در جنبة منفی خود عامل زندانی و منفعل شدن است و در جنبة مثبت میتکامل روحی می

 های فراوان قرون وسطايی مواردیها و افسانهسنگ شدن؛ يعنی بازداشت شدن و محصورشدن. در حکايت»سنگ قيمتی باشد. 

مردم را  -اگرچه از جهت نمادين يکسان است-جای خواب کردن ادوگری وجود دارد. گاه پريان بهمشابه از سنگ شدن يا ج

های مشهور، (. شيرين شبيه بسياری از روايت493: 1392)سرلو، « ماندندکردند و آنان چون تنديسی باقی میبه سنگ تبديل می

د و خود در انحصار قلعة سنگی به سنگ ارزشمندی تبديل ای رها شوای است که بايد توسط قهرمان از اسارت قلعهشاهزاده

 گردد.

 . فرهاد در کوه2.2

دارد؛ امری که به نظر غيرممکن است. از طرفی شکستن قداست کوه عامل نابوديش خسرو فرهاد را به کندن کوه وا می

اين است که به علت تلفيق مفهوم حجم ترين نمادپردازی کوه اند. ژرفکوه را برابر با مناعت درونی روح دانسته»خواهد شد. 

(. فرهاد برای حفظ حرمت کوه، تصوير 6: 192)سرلو، « شودراستی، نمادی از شخصيت مقدس می ة)نمود وجود( با انديش

گونه ای پریهتوانند جنبة نمادين بيابند. شيرين نماد زندگی با ويژگیزند که هر سه میشيرين، خسرو و شبديز را  نقش می

شود تا به پختگی و کمال برسد، شبديز نماد موجودی اسرارآميز که زاييدۀ آميختگی با سنگ ای از سنگ زندانی میقلعه که در

سازد. فرهاد در ديدار های وجودی فرهاد را آشکار میطلبد و ظرفيتدلی که فرهاد را به مبارزه میاست و خسرو، عاشق سنگ

رؤيايی  شنود، دردهد و حتی سخنان شيرين را نمیخيص زمان و مکان را از دست میشود که تشاول با شيرين چنان شيفته می

کنی، ابتدا يابد و برای اجرای شرط کوهشود. گوهر وجودی خود را میبا خسرو در مقام مناظره پردازی بلامنازع ظاهر می

 کند.های زيبايی در کوه حجاری میتمثال

 نخست آزرم آن کرسی نگه داشت

 

 های نغز بنگاشتتمثال بر او 

 (243: 1372)نظامی،                  
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کشيدن چهرۀ شيرين، سپس از روی مهربانی حک کردن تصوير شاه و شبديز بر کوه نشان احترام به کوه است. از دلايلی 

دهد و د را از دست بفرستد اين است که يا پشيمان شود يا در برابر چنين امری جان خوکه خسرو پرويز، فرهاد را به کوه می

گذاشتند، در کوه طعمة کرکسان و لاشخورها شود و مراسم رسمی نداشته مطابق آيين زرتشتيان که مردگان را بر فراز کوه می

يفته اش شيرين را دلداده و شداند که شاپور با نقاشی چهرهباشد. از طرفی خسرو به تأثير متقابل هنر و عشق واقف است. می

تراشی فرهاد را به منصة ظهور دهد. اکنون زمان آنست که عشق، هنر سنگاو با توصيف شيرين، دل به او می سازد و خودمی

 برساند. 

 گفتند. در ادبيات فارسی هم خورشيدمهر يا خورشيد در غار متولد شد و در ميترائيسم رومی به آن سنگزاده يا کوهزاد می»

آيد، وجود خورشيد را جا که آتش هم از سنگ بيرون میکند. از آنها غروب میآن کند و نيز دريا از کوه يا از آب طلوع می

(. فرهاد هم با کندن کوه در معنای نمادين بايد به آتشی دست 425: 1396)شميسا، « کردندبه صورت سنگ هم مجسم می

 يابد که تجلی عشق است.

روح نبود. تجسمی از ساکن و بی ۀديدند يک صخره میکردند، آنچهای اوليه به يک سنگ نگاه میهنگامی که انسان»

پذير بشری کاملاً تفاوت داشت. نفسِ مطلقی از هستی بود که با وضعيت آسيب ۀقدرت، ماندگاری، استواری و شيو

 «يک امر قدسی مشترک بود ۀدهندکرد. در دنيای باستان يک سنگ نشاناش آن را به امری مقدس بدل میديگربودگی

تواند نماد ناخودآگاه فرهاد باشد که در رؤيايی با آن به واکاوی ذات خود (. از طرفی سنگ و کوه می12: 1390انگ، )آرمستر

(. اشيايی مثل سنگ، نمادين هستند و مفاهيم اساطيری و 50: 1398)کمبل، « کوه نماد جستجوی درونی است»پردازد. می

ها به دليل شود....شايد بلورها و سنگساز نمادين میه عادی يا دستاغلب در قالب يک سنگ خوا« خود»»انتزاعی دارند. 

 (.314: 1377)يونگ،« مناسب است« خود»شکل مشخصشان است که برای نمادين کردن 

ت، نماد جسم سنگ سخ»عشق و شيفتگی به سکون و آرامش برسد.  فرهاد در فضای کوهستان فرصتی دارد تا بينديشد و از

 (. کوه و جستجوی آن از492: 192)سرلو، « ها و آرزوها ثبات داردبا ويژگی سرگردانی انديشه، نفس است؛ زيرا در تقابل

: 1398)کمبل، « توان تا حدود زيادی معادل با جستجوی کوه دانستسفر قهرمان را می»الگوهای رايج در اساطير است. کهن

51.) 

 ريختز بس سنگ و ز بس گوهر که می

 

 برآميختدماغش سنگ باگوهر  

 (251: 1372)نظامی،                  

( تناسب سنگ و گوهر و 531( و چه معنای اشک ريختن )همان: 401: 1372گوهر چه معنای سخن داشته باشد )نظامی، 

نمايد. تشخيص سنگ و اشک در چشمان فرهاد دشوار است. از پذيرتر میبرآميختن و پيوستگی آن دو، معنای اخير را دل

سنگ، نمادی از بودن، پيوند، آشتی و سازگاری با نفس »کشاند. ندن کوه به نوعی فرهاد را به سوی فنای جسم میطرفی ک

است؛ ودههای منطقی بضديت با پديده ۀتأثير قرار داده و القاکنند خويشتن است. سختی و مقاومت سنگ همواره انسان را تحت

هايی های سنگ که صورتار دارند. سنگ، در تقابل با گرد و غبار، شن، تراشههايی که در معرض تغيير، فساد و مرگ قرپديده

دن، پاره شتکه بودن، نماد پارهروند. سنگ اگر سالم باشد نماد وحدت و نيرومندی و در حالت تکهشمار میاز فروپاشی به

 (.490: 1392)سرلو، « تباهی روحی، ناپايداری، مرگ و فناست

، عروج کيخسروست که در کوه اتفاق افتاده است. افسانة به کوه رفتن کيخسرو و جنگجويان وی از وقايع مهم اساطيری

(. کوه جايگاه 100: 1383کارنوی، ر.ک: اند )از حماسة معروف هندوان در مهابهاراتا مقايسه کرده« يودهيستهير»را با وقايع 

نی خود قرار است از کوه به جاودانگی برسد. با مرگ فرهاد عروج ارواح به عالم بالا و ملکوت است. فرهاد هم در سفر قهرما
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اساطير  شود. دردواند و تبديل به درخت انار میاش بر کوه دستة تيشه که از ترکة درخت انار است ريشه میو افتادن تيشه

تيس، موجودی است يسآژد در اساطير يونان، انار از خون خدايان روييده است.انار هم به نوعی با جاودانگی مرتبط است. 

تيس درخت اناری از خون آژديس»های مردانه دارد. های زنانه و هم ويژگیکه از نطفة زئوس به وجود آمده و هم ويژگی

نمادپردازی  .(446: 1384)فريزر، « انار از خون ديونيزوس پديد آمده»(. در روايت ديگری 41: 1391، 1)گريمال، ج« روييد

و ساختار درونی آنست، تطبيق انار با کثرت و پراکندگی درون، وحدت ظاهری است. از اين رو، در  برگرفته از شکل»انار 

: 1392)سرلو، « کنداند. انار باروری را نيز نمادين میکتاب مقدس انجيل، برای مثال، انار را نماد وحدت عالم هستی دانسته

 کند.م يابد که با روييدن انار کوهی مصداق پيدا می(. درواقع شخصيت فرهاد بايد در موجودی زنده تدوا169-168

ای است (. پرسفونه الهه44: 1375)آموزگار و تفضلی، « تن شدای انار به اسفنديار رسيد و روييندانه»از هدايای زرتشت 

 پيش از»همسرش  شود.آيد، بهار آغاز میکند و وقتی به زمين میکه دو سوم سال را در جهان مردگان و زير زمين زندگی می

: 1384)فريزر،  «کردای انار به خورد او داد که بازگشتش را تضمين میآنکه پرسفونه را با ارابة طلايی به جهان بالا بفرستد دانه

تنی و در داستان پرسفونه يونان قدرت حفظ های اساطيری است. انار در داستان اسفنديار رويينمايهتنی از بن(. رويين454

 دارد و در خسرو و شيرين نمادی از امتداد زندگی فرهاد است.کنندگی 

 های ادبی خسرو و شیرین نظامی. کاربرد سنگ در آرایه3.2

ها و المثلسنگ راهش را ادامه داده و از سيری اساطيری و تاريخی گذشته و در فرهنگ عامه و ادبيات فارسی در ضرب

، سنگ و سبو بخشد. سنگ در تعابيری چون سنگ صبور،خود تداوم میهای بومی و محلی به حيات کنايات و حتی بازی

رود. )ر.ک: امثال سنگ بر دل نهادن به کار می، سنگ بر سبو زدن، سبو برهم زدن سنگ ويا در کناياتی؛ مثل سنگ و آبگينه، 

 و حکم دهخدا(

رد. بهای ادبی بهره میکاربرد آرايه نظامی در ساخت و پردازش صنايع ادبی دستی قوی دارد و از تمام عناصر طبيعت در

رد که در بسنگ در انديشه و کلام وی مثل موم است. در اين داستان برای تشبيه، استعاره، کنايه و تمثيل مواردی را به کار می

 دهد.روند داستان اهميت جايگاه سنگ را نشان می

 . کنایه:1.3.2

 توصيف طلوع خورشيد:

 گچو بر زد بامدادان بور گلرن

 

 غبار آتشين از نعل بر سنگ 

 (158: 1372)نظامی،                      

 يا در توصيف غروب خورشيد: 

 چو آمد شيشة خورشيد بر سنگ

 

 جهان بر خلق شد چون شيشة تنگ 

 (199)همان:                               

 های سنگ ساخته است:واژهبا استفاده از « خسرو و شيرين»های زيادی در منظومة نظامی کنايه

 در نعت رسول اکرم صلی الله عليه وسلّم:

 خدايش تيغ نصرت داده در چنگ

 

 کز آهن نقش داند بست بر سنگ 

 (130)همان:                                 

 در سابقة نظم کتاب:
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 که کار آمد برون از قالب تنگ

 

 اگر صد کـوه دربنـدد به بازو

 

 آن نقش ارژنگچو صاحب سنگ ديد 

 

 شده بر کـوه کوهـی بر دل تنـگ

 

 کليدت را در گشادند آهن از سنگ 

 (131)همان:                                  

 نباشد سنـگ با زر هم ترازو

 (138)همان:                                  

 فروماند از سخََت چون نقش بر سنگ

 (144همان: )                                

 زد بر سر سنـگسری بر سنگ می

 (253)همان:                                 

کند که هر دو با استفاده از کلمات ( در ناپايداری دنيا دو کنايه استفاده می253و  250، 173)همان: « بی سنگ ماندن/ شدن»

« دعوی سنگ آسيايی( »184مان نيست. )ر.ک: همان: ريگ و سنگ است. هيچ جويی از ريگ آن و هيچ سبويی از سنگش در ا

)همان: « سنگ بر دل زدن( »218)همان: « پای بر سنگ آمدن( »186)همان: « ساختبه اميد گهر با سنگ می( »185)همان: 

 ( و غيره.249و  252

 . تشخیص2.3.2

 (179)همان: « فکنده سوز آتش در دل سنگ»

 اگر عشق اوفتد در سينة سنگ

 

 ه گر چه داری سنگ خارهکه ای کو

 

 به معشوقی زند در گوهری چنگ 

 (143)همان:                                 

 جوانمــردی کن و شـو پاره پاره

 (246)همان:                                  

 . تمثيل3.3.2

 به هر شاخ گلی کو درزند چنگ

 

 اگر خود پولی از سنگ کبود است

 

 رد برسرش سنگبه جای گل ببا 

 (255)همان:                                 

 چو بی آبست پل زان سوی رود است

 (201)همان:                                 

 برد:رسد. نظامی از اين تمثيل بهره میزمانی که نامة تعزيت شيرين در مرگ مريم به دست خسرو می

  تبه خود گفتا جواب است اين نه جنگ اس

 

 انداز را پاداش سنگ استکلوخ 

 (262)همان:                            

 . در ساخت تشبیه و استعاره۴.3.2

شخص »( در توصيف فرهاد 252)همان: « شسترخ خارا به خون لعل می( »246)همان: « سفتبه الماس مژه ياقوت می»

( در 159)همان: « شقايق سنگ را بتخانه کرده( »254)همان: « ز طاق کوه چون کوهی در افتاد( »252)همان: « کوه پيکر

که تولعلی و باشد (. »176)همان: « بودچو گوهر شهربند سنگ می»دهند: توصيف شيرين در قصری که برای او ترتيب می

 (18)همان: « صبور آباد من گشت اين سيه سنگ( » 183)همان: « لعل در سنگ

 داشتوزين پس بر عقيق الماس می

 

 داشتزمرد را به افعی پاس می 

 (202)همان:                               
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شود. های ادبی هم ديده میدر بخش کاربست دوگانة ويژگی سنگ، مطالبی مطرح شد. اين دوگانگی حتی در کاربرد آرايه

شکند. ها هم میگ در غمسنگ نماد نفوذناپذيری است. در اساطير و نزد مردم گذشته همه چيز جاندار است. دل سن

شود )کزسنگ ناله خيزد روز وداع های ادبی برای سنگ در نظر گرفته میجاندارانگاری سنگ و شادی و غمی که در آرايه

 های اساطيری است. مايه(( از بن526: 1379)سعدی، « ياران

 گیری. نتیجه3

خدايان، ارواح،  جايگاه را جی در ژاپن و مورو در هند. کوهها در اساطير جايگاه خاصی دارند؛ مثل البرز در ايران، فوکوه

از  فرستد تا او رااند. خسرو با شکست در مناظره حريف را به کندن کوه میحوادث شگفت و سنگ را نمادی از خود دانسته

. داشتن وی نااميدی استشود و تنها راه بازرو میصحنة رقابت دور نمايد. فرهاد قهرمانی که با کندن کوه با خودی خود روبه

شود. خون قهرمان مانند نظاير آن در اساطير ايران و يونان عامل رويش آوردن خبر مرگ شيرين سبب سقوط او از کوه می

زند. مرگ فرهاد يادآور ايزد نباتی است که چرخة مرگ و حيات را اش که از جنس انار است، جوانه میاست. دستة تيشه

شود. حضور ای متولد میاند. ميترا از صخرهدانسته زهدان نماد طرفی و از ناخودآگاه را نماد وی غارالگکند. کهنتجربه می

ای شبيه ولادت ميترا )مهر( دارد. زندگی شيرين در مايهماديانی که شبديز از آن متولد شد، در غار به جادو شباهت دارد و بن

خصيت وی است. کاربرد واژۀ سنگ در سراسر داستان به طور غير شناختی شکوهستان و قصر سنگی بيانگر جنبة اسطوره

ا جزاد از آنرساند. جايگاه زندگی و عشرت شيرين در کوهستان ارمن است. با اسبی کوهمستقيم مفهوم دوگانة آن را می

ی با خود و رويارويتجربه و خام در اثر سختی کند. شيرين بیگريزد و در نبود خسرو اقامت در قصر سنگی را تجربه میمی

های اژهيابد. استفاده از وکه نقش نصيحتگری خسرو را میرسد تا جايیشود و به پختگی میتبديل به گوهری ارزشمند می

های ادبی مانند کنايه، تشبيه، تشخيص های قيمتی ديگر در ساخت و پردازش آرايهکوه، سنگ، لعل، لاجورد، ياقوت و سنگ

 شود. ی اين داستان ديده میهاو.... در تمامی بخش

 

 منابع
 تهران: نشر چشمه. .چاپ سوم .اسطورۀ زندگی زرتشت .(1375آموزگار، ژاله؛ تفضلی، احمد )

 تهران: نشر مرکز. .چاپ دوم .ترجمة عباس مخبر .تاريخ مختصر اسطوره .(1390آرمسترانگ، کارن )

مطالعات زبان  .نظامی گنجوی« خسرو و شيرين»های کليدی خصيتشناختی شنقد جامعه .(1398احسانی اصطهباناتی، محمدامين )

 .9-24، (33) 9 .ادبيات غنايی و

 تهران: انتشارات صدا و سيمای جمهوری اسلامی. .ترجمة جلال ستاری .رساله در تاريخ اديان .(1372)الياده، ميرچا 

 تهران: قطره. .ترجمة بهمن سرکاراتی .اسطورۀ بازگشت جاودانه .(1378) الياده، ميرچا

 قم: نشر اديان. .ترجمة محمد کاظم مهاجری .شمنيسم فنون کهن خلسه .(1387) الياده، ميرچا

 تهران: نيلوفر. .جلد اول و دوم .علامهترجمة مانی صالحی .های دينیتاريخ انديشه .(1394) الياده، ميرچا

 : نشر مرکز.تهران .ترجمة عباس مخبر .های اينکااسطوره .(1384اورتون، گری )

تجلی مکان مقدس در نگارگری ايران بازتاب کهن الگوی « طبيعت». (1397آبادی، مليحه؛ حسامی کرمانی، منصور )ايمانيان نجف

 .130 -145، (47) 13. نگره .در نگارگری ايران با کمک از آرای ميرچا الياده« کوه»و « زمين»ايرانی 

 تهران: نشر آگه. .يرانپژوهشی در اساطير ا .(1375بهار، مهرداد )

 تهران: اساطير. .ترجمة محمد حسين باجلان فرخی .اساطير آفريقای جنوب صحرا .(1374پاريندر، جئوفری )

 تهران: گلشن. .ترجمة باجلان فرخی .اساطير ژاپن .(1373پيگوت، ژوليت )



 زاده مهابادی و ديگرانمعصومه محلوجی نظامی /« خسرو و شيرين»سنگ و کوه در اساطير و  /98

 

 

 تهران: اساطير. .ترجمة باجلان فرخی .شناخت اساطير يونان .(1380سنت، جان )پين

 تهران: اميرکبير. .چاپ يازدهم .امثال و حکم .(1379اکبر )دهخدا، علی

 تهران: سخن. .زرتشت در گاثاها .(1382) رضی، هاشم

 تهران: بهجت. .سوشيانت/سوشيانس، موعود مزديسنان زرتشتی و حوادث آخر زمان .(1389) رضی، هاشم

 ،(20-21) 5. مطالعات شهريار پژوهی .کهن الگوی کوه در شعر استاد شهريار. (1398) لر، اشرف الساداتموسوی؛ روزبهانی، رويا

548 - 529. 

 .تهران: دستان .چاپ دوم .ترجمة مهرانگيز اوحدی .فرهنگ نمادها .(1392سِرلو، خوان ادواردو )

 تهران: دوستان. .تصحيح بهاالدين خرمشاهی .کليات سعدی .(1379سعدی، مصلح بن عبدالله )

 تهران، نشر ميترا. .فرهنگ اشارات(. 1387) ميسا، سيروسش

 تهران: انتشارات هرمس. .هانامهشاهِ .(1396) شميسا، سيروس

 تهران: جيحون. .ترجمة سودابه فضائلی .فرهنگ نمادها .(1382گربران، آلن ) ؛شواليه، ژان

 بوستان .به تولد نمادين شبديز خسرو و شيرين نظامیشناختی رويکردی اساطيری و روان. (1388طغيانی، اسحاق؛ جعفری، طيبه )

 .119-134، (1) 1. ادب

 تهران: آگاه. .چاپ دوم .ترجمة کاظم فيروزمند .شاخة زرين، پژوهشی در جادو و دين .(1384) فريزر، جيمز جرج

 تهران: هرمس. .آب و کوه در اساطير هند و ايرانی .(1380الله )قرشی، امان

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .چاپ دوم .ترجمة احمد طباطبايی .اساطير ايرانی .(1383ف )کارنوی، آلبرت جوز

 تهران: اساطير. .ترجمة باجلان فرخی .شناخت اساطير چين .(1373کريستی، آنتونی )

 تهران: نشر دوستان. .ترجمة مينا غرويان .تو، آن هستی .(1394) کمبل، جوزف

 تهران: دوستان. .ترجمة هادی شاهی .در ساية اساطيرزندگی  .(1395) کمبل، جوزف

 .تهران: نشر مرکز .ترجمه عباس مخبر .سفر قهرمان .(1398) کمبل، جوزف

 تهران: نشر مرکز. .ترجمة عباس مخبر .ها اسرار الوهيت زنانهالهه .(1400کمبل، جوزف )

 .تهران: فرشاد .اسيانترجمة مليحه کرب .فرهنگ مصوّر نمادهای سنتی .(1379) کوپر، جی. سی

 تهران: دانشگاه تهران. .دورۀ دو جلدی .ترجمة احمد بهمنش .فرهنگ اساطير يونان و رم .(1391گريمال، پير )

 .تهران: توس .جلال ستاری ترجمة .های پريوارزبان رمزی قصه .(1366) دلاشو، مارگريت-لوفر

 .دتهران: بامدا .اسطورۀ قربانی .(1369اصغر )مصطفوی، علی

 .تهران: آدينة سبز .کليات شمس تبريزی .(1391)الدين محمد مولوی، جلال

ان: تهر .چاپ سوم .اهتمام پرويز بابايی به .مطابق نسخة دستگردی .کليات خمسة نظامی .(1378) يوسف الياس بن گنجوی، نظامی

 نگين.

 تهران: دانشگاه تهران. .تصحيح برات زنجانی .خسرو و شيرين .(1376) نظامی گنجوی، الياس بن يوسف

 تهران: چشمه. .بزرگ نادرزاد ترجمة .آئين ميترا .(1387ورمازرن، مارتين )

 تهران: اساطير. .چاپ دوم .ترجمه و حواشی ابراهيم پورداود .(1381) ويسپرد

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .ترجمة سعيد نفيسی .الف، اوديسه .(1378هومر )

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .ترجمة سعيد نفيسی .يادب، ايل .(1378هومر )

 تهران: دانشگاه تهران. .چاپ دوم .بخش دوم .وشیبه کوشش بهرام فره .گزارش ابراهيم پورداود .(1377) يسنا

 تهران: دانشگاه تهران. .چاپ سوم .تفسير و تأليف ابراهيم پورداود .(1377) هايشت

 .تهران: جامی .محمود سلطانيه ترجمة .هايشانسان و سمبول .(1377گوستاو )يونگ، کارل

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/345132/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D9%84%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/345132/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D9%84%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/345132/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D9%84%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/129478
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/129478


 86-100/  1402بهار ، چهل و شش، شمارة سيزدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /99

 

 

References 

Amuzgar, J. & Tafzali, A. (1996). The Myth of Zoroastrian Life, 3rd Edition. Tehran: Cheshmeh Publishing 

House. 

Armstrong, K. (2011). A Brief History of Myth. A. Mokhber (Trans.). 2nd Edition. Tehran: Center Publishing. 

Bahar, M. (1996). A Research in Iranian Mythology. Tehran: Aghah Publishing. 

Campbell, J. (2014). You Are That. M. Gharavian (Trans.). Tehran: Doostan Publishing. 

Campbell, J. (2016). Life in the Shadow of Legends. H. Shahi (Trans.). Tehran: Doostan. 

Campbell, J. (2018). The Hero's Journey. A. Mokhber (Trans.). Tehran: Center Publishing. 

Campbell, J. (2021). The Goddesses, Secrets of Female Divinity. A. Mokhber (Trans.). Tehran: Center 

Publishing House. 

Carnoy, A.J. (2004). Iranian Mythology. A. Tabatabai (Trans.). 2nd Edition. Tehran: Scientific and Cultural 

Publications. 

chevalier, J. & Gheerbrant, A. (2003). Dictionary of Symbols. S. Fazaeli (Trans.). Tehran: Jeyhoon. 

Christie, A. (1994). Understanding Chinese Mythology. A. H. Bajlan Farrokhi (Trans.). Tehran: Asatir. 

Cooper, J.C. (2000). Illustrated Dictionary of Traditional Symbols. M. Karbasian (Trans.). Tehran: Farshad. 

Dehkhoda, A.A. (2000). Proverbs and Aphorism. 11th Edition. Tehran: Amir Kabir. 

Ehsani Astahbanati, M.A. (2018). Sociological Criticism of Key Characters of Khosrow and Shirin’s Nezami 

Ganjavi. Studies in the Language of Ghanaian Literature, 9 (33), 9-24. 

Eliade, M. (1993). Treatise on the History of Religions. J. Sattari (Trans.). Tehran: Islamic Republic of 

Broadcasting. 

Eliade, M. (1999). The Myth of Eternal Return. B. Sarkarati (Trans.). Tehran: Ghatreh. 

Eliade, M. (2009), Shamanism: Ancient Techniques of Ecstasy. M. K. Mohajeri (Trans.). Qom: Adyan 

Publishing House. 

Eliade, M. (2014). History of Religious Thoughts. M. Salehi-Allameh (Trans.).1st and 2nd Volumes. Tehran: 

Nilofer. 

Frazer, J.G. (2004). The Golden Branch, A Study in Magic and Religion. K. Firouzmand (Trans.). 2nd Edition. 

Tehran: Aghaz. 

Grimmel, P. (2012). Greek and Roman Mythology. A. Behmanesh (Trans.).Two-Volume Course. Tehran: 

University of Tehran. 

Homer. (1999). A, Odyssey. S. Nafisi (Trans.). Tehran: Scientific and Cultural Publications. 

Homer. (1999). B, Iliad. S. Nafisi (Trans.). Tehran: Scientific and Cultural Publications. 

Imanian Najafabadi, M. & Hesami Kermani, M. (2017). "Nature" as a manifestation of the holy place in Iranian 

painting, the reflection of the Iranian archetype of "Earth" and "Mountain" in Iranian painting with the help of 

Mircea Eliade's opinions. Negreh. 13 (47), 130-145. 

Jung, C.G. (1998). Human and His Symbols. M. Soltanieh (Trans.). Tehran: Jami. 

Loeffler-Delachaus, M. (1949). Le Symbolisme Des Contes De Fees. J. Sattari (Trans.). Tehran: Toos. 

Moulavi, J.M. (2011). The Shams Tabrizi's Collection Works. Tehran: Adineh Sabz. 

Mostafavi, A.A. (1990). The Myth of the Sacrifice. Tehran: Bamdad. 

Nezami Ganjavi, E. (1997). Khosrow and Shirin. B. Zanjani (Ed.). Tehran: University of Tehran. 

Nezami Ganjavi, E. (1999). The Collection Works of Nezami. According to Dastgerdi’s Version. P. Babaei 

(Ed.). 3rd Edition. Tehran: Negin. 

Parrinder, G. (1995). African Mythology. M. H. Bajelan Farrokhi (Trans.). Tehran: Asatir. 

Piggott, J. (1994). Japanese Mythology. M. H. Bajlan Farrokhi (Trans.). Tehran: Golshan. 

Pin-Saint, J. (2008). Understanding Greek Mythology. M. H. Bajlan Farrokhi (Trans.). Tehran: Asatir. 

Qorashi, A. (2010). Water and Mountain in Indian and Iranian Mythology. Tehran: Hermes. 

Razi, H. (2003). Zoroaster in the Gathas. Tehran: Sokhan. 

Razi, H. (2009). Sushiyant/Sushiyans, the Awaited of the Zoroastrian Mazdeyasnans and the Events of the End 

of Time. Tehran: Bahjat. 

Rozbahani, R. & Mousavilar, A. (2018). Mountain archetype in the poetry of Shahriar. Shahriar Research 

Studies. 5 (20-21), 529-548. 

Sa’adi Shirazi, M. (2000). The Collection Works of Sa’adi. B. Khorramshahi (Revi.). Tehran: Doostan. 

Serlo, J. E. (2012). The Dictionary of Symbols. M. Ouhadi (Trans.). 2nd Edition. Tehran: Doostan. 

Shamisa, S. (2016). King of Letters. Tehran: Hermes Publications. 

Shamisa, S. (2008). The Dictionary of Allusions. Tehran: Mitra Publishing. 

Toghyani, I. & Jafari, T. (2008). A Mythological and Psychological Approach to the Symbolic Birth of Shabdiz 

in Khosrow and Shirin Nezami. Bostan Adeb. 1 (1), 119-134. 

Urton, G. (2004). Inca Myths. A. Mokhber (Trans.). Tehran: Center Publishing. 



 زاده مهابادی و ديگرانمعصومه محلوجی نظامی /« خسرو و شيرين»سنگ و کوه در اساطير و  /100

 

 

Vermazern, M. (2008). Mitra Custom. B. Naderzad (Trans.). Tehran: Cheshmeh. 

Visparad. (2002). E. Pourdavoud (Trans. & Annot.). 2nd Edition. Tehran: Asatir. 

Yasht-ha. (1998). E. Pourdavoud (Comment. & Compil.). 3rd Edition. Tehran: University of Tehran. 

Yesna, (1998). E. Pourdavoud's (Report). By B. Farehvashi. 2nd Edition. Tehran: University of Tehran. 
 

  نحوه ارجاع به مقاله:

. فصلنامه مطالعات زبان و نظامی« خسرو و شيرين»در اساطير و  سنگ و کوه(. 1401) مهرانگيز، اوحدي؛ حميدرضا، فرشايگان؛ معصومه، محلوجی زاده مهابادي

 :Dor  20.1001.1.27170896.1402.13.46.5.7، 86-100(، 46) 13اديبات غنايی. 

Copyrights:   

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography 

and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1402.13.46.5.7
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

